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ــان به ضرورت يا به دل خواه بخواهد بالارفتن از آن  ــد كه انس ــعر خوب، اين باش ــتين پله ى يك ش اگر نخس
ــانى كه به سرعت با متن شعر انس  ــاخصه هست. حتي براى كس ــعر بالا داراى اين ش را تجربه و تكرار كند، ش
مى گيرند، جاذبه ى اين شعر به گونه اى است كه مى طلبد بيش از يك بار خوانده شود. پيش از آن كه بخواهم وارد 
ــوم، اجازه بدهيد از تقابل سنگ و شيشه، ولو كه ربط چندانى به اصل موضوع نداشته باشد، سخنى  ــعر ش متن ش
ــيطره ى مثال ها و چه تحت تأثير  ــيار دور بازمى گردد، چه زير س ــته ى بس بگويم. روزى و روزگارى كه به گذش
وقايع اتفاقيه، هيچ گاه دلم نمى خواست شيشه باشم. هميشه سنگ را يا دنياى سنگى را بر دنيايى شيشگى ترجيح 
ــعر را دارم مى خوانم، به ياد آن دوران افتاده ام. منتها با يك تفاوت كه  مى دادم. اينك كه اين حكايت را يا اين ش
ــم؛ حتي اگر بشكنم و خمير شوم. اگر پرسيده شود: چه اتفاقى  ــه باش زير تأثير چنين كلامى، دلم مى خواهد شيش
ــت كه خواهش سنگى ى من بدل به خواهش شيشگى شده است؟ اگر شما تصور كرده ايد كه اين شعر  افتاده اس
ــه نظر من، حالا بر اين باورم  ــارتاً بگويم: نه! اصلاً و ابدا؛ً چراكه ب ــت؛ بايد جس ــن انقلابى را ايجاد كرده  اس چني
ــد؛ شعر تنها مى تواند جهان انقلابى يا حال انقلابى را انقلابى تر كند.  ــعر نمى تواند بنيان گر هيچ انقلابى باش كه ش
خيزش و برجستگى ى يك شعر هم به همين است و سقوطش نيز دور شدن از همين جهان وصف شده است. 
ــدن مى برد و اين خود به خود  ــوى شيشه ش ــت كه حالا، ذهن من را به س ــعر اين اس پاره اى از لطف اين ش
لطف كمي نيست؛ پس نتيجه  مى گيرم كه من پيش از اين كه اين شعر را بخوانم، مى خواستم شيشه باشم؛ اما اين 

خواهش و خواست در من نهفته بود؛ اين شعر بيدار و يا بيدارترش كرد.
در اين جا نامي از شيشه نيست؛ اما سخن از تنُگ است كه مراتب شيشگى را از قضا چندبرابر مى افزايد. پس 
در اين حكايت اتفاقى افتاده است كه با اتفاق هاى دوران هاى ديگر، متفاوت است و با بسيارى از اتفاقات طبيعى 
ــانه ى شعرى؛ يعنى چيزى كه از تفاوت زاييده است، من را  ــت و اين خود به عنوان نخستين نش هم متفاوت اس
ــعر  ــت كه لطف ش ــخن من هم در اين مقال اين اس ــعر را بخوانم و پاره ى مهم س دعوت مى كند كه بار ديگر ش

دعوت به بازخوانى است. 
ــعر بالا، در همين خصوصيت نهفته است كه مخاطب دلش مى خواهد به  ــاخصه هاى برجسته ى ش يكى از ش
ــت و هرچه عادت ما را بشكند؛ شوربختانه يا  ــكنى كرده اس ــعر اكتفا نكند؛ چرا كه عادت ش يك بار خواندن ش
ــيم. اين يكى  ــتن موافق نباش خوش بختانه، آگاه و ناآگاه، دلمان مى خواهد مكرر بخوانيمش؛ اگر حتي با آن شكس

از وجوه فراخوان شعر به خواننده است. 
روى  ديگرى كه باز مخاطب را به خوانش مكرر مى خواند، ابهام و گنگى ى دل ربايى است كه در بيان داستان 
ــى پوشيده نيست، ما وقتى نتوانيم به طور مستقيم  ــاعر گفته، «قصه»، حضور دارد. چنان كه بر كس يا چنان كه ش
ــر، آغاز مى كنيم و دوباره متن را مى خوانيم؛ متن در  ــخنى ارتباط عِلّى و تعاقبى پيدا كنيم، باز از س با متنى يا س
ــى بگويد هر متنى كه از فضاى روشن  ــت كس اين خصوص هم ما را به خواندن خود دعوت مى كند. ممكن اس
ــت. اين ايراد به نظرم ايراد به جايى است؛ چنان كه اگر  ــود؛ هميشه متن مطلوبى نيس و نورانى ى محاكات دور ش
به فرض داستانى از شاه نامه را در نظر آوريم، اگر نتوانيم با يك  بار خواندن آن حكايت، روابط پيرنگى ى آن را 
دنبال كنيم، مى گوييم هنجار داستانى شكسته شده است، عاطفه ى داستان خوانى ى مخاطب به هم ريخته است و 
درست اين خصيصه برعكس شكست هنجار سنگ و شيشه، به متن لطمه مى زند؛ اما ما در اين شعر با داستانى 
ــتيم كه گنگى و ابهام متن؛ سلسه گردان شكست هنجار عاطفى مخاطب نيست. سببش هم اين است  روبه رو هس
ــود، ما هرگز حس نمى كنيم كه شاعر بايست  ــن مى ش ــتان با خواندن چند بار وجوه مختلفش روش كه وقتى داس
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ــاس كاستى نخواهيم داشت، داستان برايمان  ــت چنين و چنان مى كرد، كار را تام و تمام مى بينيم و احس يا نبايس
ــت كه ما در روابط علّى و معلولى ى چنين متن هايى، دلمان  ــبب چيس روالى كاملاً به هنجار پيدا مى كند؛ پس س
ــت اسباب اين خصوصيت چند چيز باشد و يكى  ــتان را رها نكنيم؟ ممكن اس مى خواهد با يك بار خواندن داس
ــنگ و شيشه است. دليل ديگر نامأنوس بودن عناصر حكايت و  ــايد همان به هم ريختگى ى هنجار رابطه ى س ش
ــنبه ى پرزورترى دارد. در  ــت و اين يكى به نظرم س ــخصيت ها از نظر هنرى اس تازه بودن روابط آن عناصر و ش
ــتان هايى كه ما مى خوانيم  ــيارى از داس اين جا ما فرصت نداريم با آوردن نمونه هايى به مخاطبمان ثابت كنيم بس
ــوف و مأنوس ما بازمى گردد. ما گمان مى كنيم به  ــى از آن لذت به عادت هاى مأل ــا لذت مى بريم، بخش و از آن ه
عنوان مثال، در داستان هاى پرآوازه، از ارتباط شخصيت ها و توصيف فضا و كنش و واكنش ها ناآگاهيم؛ در حالى 
ــخاص، چه در داستان و  ــده براى توجيه ارتباطات اش كه ما در ذهنمان بدون اين كه بدانيم، چند الگوى شناخته ش
ــويم كه در  ــناخته اى هم روبه رو مى ش چه در محيط اطرافمان داريم؛ با اين حال، گاهى با برخوردها و روابط ناش
ــت به زودى براى ما به امرى  ــگفت انگيز و غريب مى نمايد، چيزى كه ممكن اس آن لحظه ى مواجهه، براى ما ش
عادى بدل شود. با اين حال، بسته به قدرت اعجاب انگيزى ى آن رابطه ، شگفتى و حيرت ما مى تواند دوام آورد. 
اينك با اين مقدمه، بايد بگويم كه در داستان بالا، رابطه ى شخصيت هاى داستان براى ما قابل پيش بينى نيست. 
ــنگى بر سر كوه سياه نهاده است؟ كوه سياه، آيا مصداق  ــت نمى دانيم چگونه و به چه منظورى راوى، س ما نخس
روشنى در طبيعت دارد؟ سنگ نهادن بر سر كوه، امرى است كه تنها با چندبار خواندن همين متن براى ما آشنا 
مى گردد، آن هم اگر به فرض غير محال، كوه را سياه بدانيم و آن را تا حد يك شىء كه مى توان سنگى برداشت 
و روى آن گذاشت، تصديق كنيم. هم چنين گذاشتن تنُگ بلور در دل درّه، جزو عادات معمول ما نيست. در اين 
ــازيم كه فرضاً مى شود چنين كارى كرد. اين  ــخصيت هاى درّه و تنُگ، فضايى بس خصوص هم بايد با تعديل ش
ــياه و تنُگ بلور و درّه ى مهربان، همه، چيزهايى است كه ما بايد براى باورداشت شعر  ــاختن فضا براى كوه س س
بسازيم. پس ما بخواهيم و نخواهيم در فضاى ساختن و پروردن و برآوردن شعر ورود پيداكرده ايم و بدين لحاظ 
ــيم كه حاصلش باز خواندن مكرر  ــعر داشته باش ــتيم رفت و آمدى طولانى تر و مدوام ترى در متن ش مجبور هس

است و فراخواندن به مكررخوانى، چنان كه گفتم، هنر شعر است. 
ــر مى كند؛ اعجاب اعمال نيز  ــتان درگي ــخصيت ها و اعمال آن ها كه گفتيم ما را با حوادث داس ــز غربت ش ج
برسرى بدان مى افزايد. به عنوان مثال، ما نمى دانيم چگونه ممكن است باد و نه البته توفان، مى تواند سنگى را كه 
ــت، از بالا بغلتاند و چگونه ممكن است تنُگ بلور را ببرد و بر سر كوه نگه دارد؟  ــنگين كرده اس ــياه را س كوه س
ــتان لطمه  ــى بگويد: همين ناهنجارى ها و غربت هاى رماننده، مى تواند به روابط پيرنگى ى داس ــت كس ممكن اس
ــدنى در حكايتى نموده و «شده شده»  ــت كه اگر عملى به گونه اى ناش ــخ چنين ترديد مقدرى اين اس بزند؟ پاس
ــيم و حضور آن را در داستان توجيه كنيم؛ در حالى  ــد، ما مى توانيم آن را به پاى رابطه هاى فوق العاده بنويس باش
ــنگ از كوه با باد، چندان هم غريب نيست و  ــدنى وجود ندارد، غلتيدن س ــتان، كنش و عمل ناش كه در اين داس
ــت  ــت باد هم نيايد كه معمولاً نمى آيد، از دس ــر كوه؛ چراكه اين عمل اگر از دس هم چنين بردن تنُگ بلور به س
شخصيت داستان برمى آيد؛ چون ما به هر حال در فضاى قصه نفس مى كشيم. بنابراين وجوه نمادين و سمبليك 
ــويم دوباره متن را  ــد؛ اما آن چه ما را در اعجابى مكرر فرو مى برد كه مجبور مى ش ــخ گو باش اين جا مى تواند پاس
بخوانيم؛ حضور وجوه نمادين نيست؛ بلكه عدم قدرت پيش بينى ما از عمل است كه حتي با خواندن و دانستن 
عمل و كنش شخصيت ها، نفسِ(nafs) كنش و عمل براى ما هضم شدنى نيست و اين نقطه ى قوتى است كه باز 

ما را به خوانشى مكرر فرامى خواند.
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ــتان دارد؛ اما باز روى كردى روايتى  ــد، همه اگر چه پيوندى محكم با عناصر روايت و داس اين ها كه گفته ش
باقى مى ماند كه دل انگيزى ى آن روى كرد باز هم ما را وامى دارد كه متن را از نو بخوانيم. اين شعر مانند بسيارى 
از اشعار ديگر، داراى نفس(nafs) و نفسى(nafasi) سخت روايتى و داستانى است. اگر چه كوتاه است؛ عناصر 
ــتان به عنصر زمان، مكان، شخصيت، طرح و كنش اكتفا  ــتان و روايت در آن قوياً كاركرد دارد. اگر ما در داس داس
ــتانى ببريم؛ اما  ــى، لذت هاى وافر روايتى و داس كنيم، مى توانيم از اين حداقل، در حكايت هاى كوتاه زبان فارس
حكايت بالا، به عناصر برشمرده شده ى فوق، منحصر نگشته است. به عنوان مثال، كنش روايتى مى تواند به طور 
ــتان، جنبه ى حادثه و واقعه مى يابد، مى توانيم بگوييم  ــنود كند؛ اما وقتى كنش داس ــاده و دراماتيك، ما را خش س
عنصرى ديگر از عناصر داستان حضور يافته است. عنصرى كه با عنوان «حادثه» و «بحران» از آن سخن گفته اند. 
كنش روايتى نيازى نيست كه حتماً منجر به حادثه شود، مى تواند به طور معمول تداوم يابد و اين تداوم نيز براى 
خود طرحى و حكايتى دارد؛ چنان كه در بسيارى از داستان ها اتفاق مى افتد؛ اما وقتى حادثه رخ داد، پاى عنصرى 
ــعر بالا، بهت كوه و دل تنگى ى درّه، بيان گر آن حادثه ى غريبى است كه  ــد. در ش ــيده خواهد ش ديگر به ميان كش
ــتان را به اوج واقعه مى برد. در داستان هاى كوتاه و يا آن چه مينى ماليستى  شناخته شده است، چيزى  ماجراى داس
ــطه ى همين حضور پررنگ  ــت كه حضورى پررنگ دارد. به واس كه قوى تر از همه خودنمايى مى كند، طرح اس

است كه مخاطب به سادگى مى پذيرد چند سطر كوتاه را به عنوان يك متن ادبى به شمار آورد. 
ــعرى خود فرود آيد، داراى ويژگى ى روايى و داستانى ى  ــعر بدون اين كه بخواهد از مقام و مكانت ش اين ش
ــت و آن وفورِ  ــتن طرحى جذاب، از يك ويژگى ى مخصوص ديگر برخودار اس ــت كه ضمن داش پررنگى اس
حضورِ شخصيت هاست. شعر از 19 سطر كوچك و بزرگ شكل گرفته است؛ اما جمله هاى آن بيش تر از 13 تا 
نيست. اين 13 تا هم قابل تعديل است؛ چراكه برخى از جملات اگر چه مركب نيست؛ اما پيوند عطف، آن ها را 
به گونه اى وابسته نشان مى دهد كه اگر بخواهيم اين وابستگى را لحاظ كنيم، جملات ما به 11 جمله ى بزرگ تر 
ــخصيت هايى كه در داستان حضور دارند عبارت اند از: سنگ، كوهِ سياه، تنُگِ بلورى، درّه ى  تقليل مى يابد. اما ش
ــيد و راوى. راوى از آن جهت در شمار  ــيم، خورش ــخصيتى نيز دارد)، باد، نس كوه (جز نقش مكانى اش نقش ش
ــت كه صاحب كنش است و فعال است. جمع شخصيت ها مى شود 8 تن. هشت تن شخصيت در  شخصيت هاس
ــت؟ در كدام داستان كوتاهى ما سراغ داريم كه زبانش زبان  ــت؛ آيا چيز غريبى نيس يازده جمله حضور يافته اس
ــخصيت را بتواند در خود  ــد و كل جمله هاى آن از 11 يا 13 عدول نكند و اين همه ش ــعر نباش پررمز و راز ش

جاى دهد؟ 
ــعر بيابد و براى نمونه به من  ــتان هايى با زبان داستان و حتي ش ــت مخاطب من بگردد و داس البته ممكن اس
ــتى، اشكالى ندارد؛ آن نمونه ها هم از شگفتى هاى  ــان دهد؛ متن هايى كه برجسته باشد و از هر جهت بى كاس نش
ــتان، زمينه و پيش زمينه مى خواهد. كسانى كه  ــخصيت در داس روزگار تواند بود؛ چراكه به عنوان مثال، حضور ش
ــتى بر قلم دارند؛ اين امر را به نيكى دريافته اند كه هر شخصيتى، براى خود   هاله اى دارد كه  ــى دس در داستان نويس
ــود؛ شخصيت، فداى تنگناى مكان و زمان و  ــترده ى متن تحليل رود؛ اگر اين   هاله رعايت نش بايد در فضاى گس
ــتان، براى خود احكامي دارد. به عنوان مثال، داستان پردازى كه در  ــد. بررسى ى شخصيت در داس زبان خواهد ش
ــخصيت را بگنجاند؛ بايد مواظب باشد، هر شخصيتى به اقتضاى خويش كارى ى داستانى اش،  متنى كوتاه چند ش
خود را به سرانجامي برساند. اگر حضور شخصيت، تنها حضورى سرويس دهنده باشد، زيان اين حضور بيش تر 
از نبود آن خواهد بود. داستان پرداز مى خواهد با تكثير شخصيت در متن؛ متن را تكثير كند. مى خواهد متن را از 
تك صدايى و يك دستى و يبوست انديشه و فكر رها سازد. وقتى شخصيتى نتواند چنان كه بايد در متن به اقتضاى 
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حضورش خويش كارى كند، هم به خود و هم به متن لطمه زده است. 
در اين حكايت، شخصيت ها حضورى واقعى و فعال و مؤثر دارند. جز چهار شخصيت سنگ و كوه و تنُگ و 
درّه كه از فعال ترين شخصيت هاى اين حكايت  به شمار مى آيد، شخصيت باد و نسيم و خورشيد، بسيار مؤثر و 
پرمعنا و بايسته  است. نبود هر يك از آن ها بخش مهم و قابل توجه از حكايت را حذف مى كند. باد بايد باشد كه 
سنگ بغلتد و دل درّه را تنگ كند و تنُگ را به جايى ديگر ببرد. نسيم بايد باشد تا همه ى شخصيت هاى داستان 
را از جمله، شخصيت راوى و حتي شخصيت مقدّر مخاطب را با آهنگ تنُگ بلور شاد كند. خورشيد بايد باشد تا 
رنگ را در چشم همه ى عناصر داستان آفتابى كند؛ اگر هر يك از اين اشخاص نباشند، داستان عنصرى و پاره اى 
ناقص خواهد داشت. اما همه ى هنرمندى داستان به ضرورت و حضور شخصيت ها منحصر نمى شود؛ بايد زمان 
ــتان به طور طبيعى و در عين حال، هنرمندانه  ــل و حادثه و طرح را نيز مرور كرد. اگر عناصر داس ــكان و عم و م

تقسيم و توزيع نشده باشد، باز از هيبتِ وحدتِ داستان، كاسته مى شود. زمان را در نظر بگيريم: 
وقوع حادثه هنگام سحر است. چرا سحر؟ سحر مى توانست نباشد، مثلاً شب باشد، ظهر باشد، صبحى باشد 
كه ما مردم اكنون ايران، از آن زمينه ى معنايى در ذهن داريم، نه صبح كاذب و صادق گذشته؛ اما هيچ كدام از آن 
زمان ها نيست، سحر است، چرا سحر؟ بدان سبب كه شعر سرِ بيان ماجرايى دور و دراز ندارد. ظاهراً به اقتضاى 
ــر كوه ادامه يابد. فاصله اى كه  ــود و تا دميدن خورشيد از س ــحر آغاز ش ــاختارى، حكايت بايد از س روى كرد س
ــاعتى نخواهد بود. سحر مى گويد زير در اين لحظه در زندگى ى واقعى ى مردم و نه البته در  ــه س بيش تر از دو س
ــاعر است كه با بيدارشدن يا بيداربودن، برمى خيزد  ــين اند. تنها ش زندگى ى ادبى و دينى، همه گرفتار خواب نوش
ــنگ، به سوى كوه مى رود. سحر بايد  ــوى كوه و درّه با همراهى ى دو چيز متضاد؛ يعنى تنُگ بلورين و س و به س
باشد تا آغازى باشد بر چيزى كه مى خواهد تازه آغاز شود. سحر بايد باشد تا پس تر، زمانِ تحمل كوه را تا حد 
ممكن محدود كند. سحر بايد باشد كه راوى راهى به رفتن داشته باشد؛ نيم شب كه نمى شود به كوه رفت! ظهر 
كه خبرى از نسيم و باد سحرگهى نيست! آغاز روز كه كوه ديگر سياه نيست! پس زمان گزينشى به كمال دارد. 
ــت و لابد در ذات و گوهر هم دور از  ــياه اس ــخصيت كوه! كوهى كه به اقتضاى زمان، اينك خود س و اما ش
ــت؛ چرا كه گوهرش سنگ است و سنگ دست كم در آن ارتباط سنگ و شيشه، فاعل مقتدرى  ــياهى نيس اين س
است كه حسِ خوانشِ شاعر و مخاطبِ امروز، تحملش نمى كند. سنگ، سرگرانى و سياهى اش البته به دوران ما 
ــت به مثل هاى رايج در زبان توجه شود تا سرسختى و سرگرانى و گنده دماغى كوه بر  ــت، كافى اس منحصر نيس
ملا شود. كوه با اين كه كوه است و سياه هم هست، سنگ راوى و يا شاعر را تحمل نمى كند يا به سختى تحمل 
ــنگين شد از سنگ»؛ يعنى دل  كوه گرفت، اخمش درهم شد، سرگران گرديد.  مى كند؛ چراكه راوى مى گويد: «س
كوه به گفته ى فردوسى، غمي شد. اگر كوه كوه است و سنگى است، نبايد از حضور سنگى كه شاعر توانسته آن 
را تحمل كند، شانه خالى كند؛ پس ماجرا چيست؟ ماجرا از اين قرار است كه كوه، كوه نيست و سنگ هم سنگ 
ــت. پيش تر از شخصيت كوه سخن گفتيم؛ اما شخصيت سنگ را بايد بيش تر بشناسيم. راوى يا شاعر، سحر  نيس
برخاسته و دو چيز را با خود همراه برده است. يكى سنگ و ديگرى تنُگ. سنگ را به اقتضاى سنگى اش بر سر 
ــد و درّه كه خالى  ــنگ باش كوه مى گذارد و تنُگ را به اقتضاى تنُگى اش در ميان درّه مى نهد. كوه بايد متحمل س
است و تهى است با تنُگ بلورى متناسب تر است؛ اما سنگ چه مناسبتى با راوى دارد؟ من گمان مى كنم سنگ بار 
ــنگين راوى است. راوى سنگ صبور  ــه و خرد و عقل و هراس و ترس و غصه و غم و همه ى فكرهاى س انديش
ــي،  ــه هاى خود را بر كوه مى گذارد تا ببيند كوه مى تواند آن را تحمل كند؟ يا مثِل كوه موس ــكيبايى ى انديش و ش
مندك مى شود؟ چه قرينه اى در متن يا تداعى متن است كه سنگ را بار انديشه هاى راوى مى سازد؟ عنصر سحر 
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و عنصر تداعى ى تمثيل هاى رايج در زبان شاعر. كوه در زبان شاعر، نماد استوارى و تحمل است. اگر اين نماد 
ــرگران شده باشد. آن بار چيست؟ در  ــنگين ديگرى س در اين حكايت كاركرد طبيعى خود را دارد، بايد از بار س
سرنمون هاى ازلى بار عشق و معرفت است؛ اما در اين جا همان عشق و معرفت، دست آوردى دارد كه اينك بدل 
ــاعر را پريشان كرده و او را واداشته تا توان  ــته است. وزنه اى كه خوابِ نوشينِ بامدادِ ش ــنگين گش به وزنه اى س
خويش را بيازمايد. بار خود را بر گُرده ى كوه مى گذارد و مى بيند كه كوه سرگران مى شود. عنصر باد هم كه يكى 

از همراهان و هم نشينان كوه است، به كوه يارى مى رساند تا از زير اين بار شانه خالى كند. 
اما شخصيت تنُگ بلور در اين جا چه نقشى دارد؟ به نظرم نقش آن، بيان نمايندگى ى روى ديگر حضور راوى 
و يا شاعر است. شاعر تنها گرفتار بار انديشه نيست، بارى سبك تر نيز دارد كه آن را به چيزى مى بخشد كه خود 
ــت؛ يعنى درّه ى كوه! شاعر تنُگ احساس و عاطفه ى خود را به درّه مى بخشد؛  ــربلندى و رعنايى اس در فقدان س
چراكه اين عاطفه و احساس آدمي است كه به مثابه ى تنُگ بلور، نازك و زيبا و شكننده و ظرف پذير است. تنُگ 
بلور هر چه باشد، يكى از همراهان سحرگاهى ى راوى يا شاعر است. شخصيتى درون تهى، زلال، بى ادعا، سبك، 

شكننده، پاى نافشار، دست خوش مظروف! 
ــت؛ چرا كه درّه، نماد و نمودى از شعور طبيعت است. شعور  ــنود و خرم اس ــيار خش و درّه از اين هديه بس
ــرد؛ بايد ما در عمل اين  ــد. اگر تنُگ را تنگ در آغوش مى گي ــر و اجزاى طبيعت، خطا نمى كن ــت عناص و معرف
ــتيار كوه است، ديرى نمى پايد كه تن كوه  تهى درونِ افتاده ى فروتن، تأمل كنيم. اما بادى كه گفتيم به گونه اى دس
سياه را از بار سنگ مى رهاند. كوه با آن رعونتش تحمل چيزى از جنس خود را ندارد. سنگ از سر كوه مى غلتد 
و در دل درّه جاى مى گيرد. با آمدن سنگ، دل درّه تنگ مى شود؛ چرا؟ چون خالى  و سبك بالى ى درّه را پركرده 
است؛ چون جاى تنُگ را گرفته است؛ چون قانون طبيعت را به هم زده است. كوه از سبك بارى ى خود خشنود 
ــت كه بر خلاف شعور طبيعت است. درّه بايد دلش تنگ نشود، خالى  ــود و درّه دل تنگ! اين آن چيزى اس مى ش
ــد؛ اما در اين اتفاق قانون طبيعت به  ــنگين و حتي تا حدى سياه باش ــد و كوه بايد گران بار و س ــد تا درّه باش باش
ــت آورد طبيعت است؛ اما نظم  ــت مثل سيلى يا زمين لرزه اى يا آتش فشانى كه خود، دس ــت؛ درس هم خورده اس
طبيعت را هم به هم مى زند. شاعر كارهايش را به اقتضاى طبيعت كرده است؛ اما جاى شگفتى است كه طبيعت 
ــت؛ ديرى نمى گذرد. در اين خلاء، آخرين  ــد! از اتفاق ناخوش آيندى كه افتاده اس نمى خواهد جاى خودش باش
ــانده، گره افگنى صورت گرفته، كش مكش  ــاعر حكايت را به اوج خود رس ــروده مى شود. ش ــعر س پاره و بند ش
ــده، كنش و واكنش آن ها به نقطه ى اوج يا بحران نزديك  ــخصيت هاى داستان، بر مخاطب تا حدى روشن ش ش
ــايى است و مخاطب در اين آستانه چشم در راه و منتظر است. شاعر يا  ــده است. داستان در آستانه ى گره گش ش
ــتى حكايت بگذارد و اين كار با ورود دو شخصيت تازه صورت مى گيرد. يكى  ــنگ آخر را در كش راوى بايد س
ــت با دو صفتى كه همراه دارد؛ شاد و خرم! ديگر شخصيت خورشيد كه  ــيم كه معرّف حضور اس ــخصيت نس ش
اگر چه نيازى به معرفى ندارد؛ اما كنش آن در بخش پايانى ى داستان باز بيان گر خويش كارى ى درخشان اوست. 
ــر يك به اقتضاى نام و كار خويش، عمل مى كند. يكى بر تنُگ بلورين چنگ مى اندازد تا پس تر آهنگ  ــن دو ه اي
دل ربايش دو قهرمان در لاك خزيده ى داستان را پرشور و طراوت كند؛ ديگر با تابشش كه حالا در پرتو آن رنگ 
تنُگ هم براى ما روشن شده است، آمده است تا منشوريت تنُگ را به همه نشان بدهد. تنُگى كه نه تنها بر درّه كه 
با آن رابطه اى معنادار داشته است، اثر گذاشته؛ بل كه بر كوه نيز مؤثر بوده است. كوهى كه از هر گرانى يى هراس 
داشت؛ اينك در پرتو ملازمت تنُگ، پررنگ و آهنگ شده است! اثر تنُگ از فضاى حكايت به فضاى مخاطب نيز 
سرايت مى كند. سرايت مى كند تا جهان را با نگاهى تازه، نگاه شيشگى ببيند، مثل من كه نگاه شيشگى ام تازه گُل 
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كرده است. اما سبب پيروزى تنُگ چيست؟ خالى بودن، بى ادعايى، همين كه توانسته مظروف ظروفى عالى نسب 
ــاد و خرّم و آفتابِ خورشيد درخشان باشد. سخن اين جا تا حدى رنگ سخنان عرفانى هم به  ــيم ش هم چون نس

خود مى گيرد. چيزى كه در زبان مولانا زيباتر از همه شايد بيان شده باشد: 
                  در بهاران كى شود سرسبز سنگ

                                                          خاك شو تا گُل برويى رنگ رنگ
                  سال ها تو سنگ بودى دل خراش

                                                           آزمون را يك دو روزى خاك باش

ــعر را به اين بيت  ــت؟ آيا مى توان مفهوم ش ــاعر رابطه اى هس ــنگ و خاك مولانا و كوه و تنُگ ش آيا ميان س
مولانا، پيوند داد؟

                   عشق مى گويد به گوشم پست پست
                                              صيد بودن خوش تر از صيادى است

ــردد، منظر اهميت زبانى ى  ــكار مى گ ــعر بر ما آش ــى ديگر از مناظر و مرايايى كه از طريق بازخوانى ى ش يك
ــت. چنان كه مشاهده مى شود، شعر از سه بند بزرگ  ــعر از نظر گزينش و چينش و تركيب و ترادف واژگان اس ش
ــخ دادن به اين چرا، بى ترديد بحث برانگيز خواهد شد؛ اما از آن جا كه من  ــده است. چرا سه بند؟ پاس ــكيل ش تش
ــه و ذوق و حس و عاطفه ى من،  ــب انديش دارم ذهن خودم را مى كاوم، باز هم از مخاطبم مى خواهم بگذارد اس
به هر بى راهه ايى كه مى خواهد سر بكشد. من در اين فكرم كه اگر شعر به جاى سه بند، چهار بند بود، چه بايد 
مى گفتم؟ حالا كه سه بند است، پس بايد با سنت سه و عدد مقدس سه در فرهنگ ما ربطى و روايى داشته باشد. 
ــته باشيم. يكى ورود و زمينه چينى و شناسايى ى  ــه بخش قابل توجه بايد داش ــتان، به طور كل، ما س از منظر داس
اجزا و عناصر داستان. ديگر بيان حادثه و درگيرى ى عناصر با حادثه ى داستان. سوم فرود و نتيجه ى آن. به زبان 
ديگر حكايت ما از مقدمه، متن و نتيجه فراهم آمده است. پس داستان ما سه بخش قابل توجه دارد. يكى آن جا كه 
راوى حركتى را آغاز مى كند و اعمالى را انجام مى دهد. ديگر واكنش و منش برخى از شخصيت ها و تبيين فضاى 
ــت كه داستان را در اوج يا بحران رها مى سازد. در اين جا عكس العمل كوه و درّه،  ــتان در برابر كنش راوى س داس
ما و يا داستان را به حالت تعليق برده است. سوم اتفاقى كه بايد بيفتد و داستان را به سرانجامي  برساند. در اين 
داستان، آن اتفاق، ورود دو شخصيت اثربخش بر شخصيت هاى پيشين و فضاى ترسيم شده در داستان است. بنا 
بر اين داشتن سه مرحله، گويى حاكى از طبيعت شعر است كه بايد در سه مرحله، كاركردى طبيعى داشته باشد. 
چينش ديگر، چينش پاره هاى شعر است. منظورم از پاره، چيزى معادل مصراع يا هر رج و لتى ست از شعر. 
ــت. خوش بختانه ما در اين شعر با بريدگى هاى  ــده و جلو عقب رفته  اس ــانده ش ــتى نش پاره ها نيز گويى به درس
ــر سطر كه مرحله ى مألوف و مرسوم شعر  ــعر از س ــتيم. پنج بار پاره ها ى ش بى مورد و زايد و بيهوده روبه رو نيس
است، جدا شده  است. بار نخست براى اين كه فضايى «v» شكل، منتها به صورت افقى براى ما ترسيم كند تا جز 
با بيان انتزاعى، بتوانيم شكل درّه را نيز ترسيم كنيم. بار دوم كه ما با دورشدن پاره اى از تن شعر روبه رو مى شويم؛ 
آن جاست كه شاعر مى خواهد حس خويش را با درنگى و فاصله اى در واژه ى «تنگ» نشان بدهد. اگر تنگ بدون 
ــت صاحب تأكيد و تكيه ى لازم براى بيان واژه ى «تنگ» باشد. لذا توصيه  فاصله از متن مى آمد، هرگز نمى توانس
ــده  ــاس ريخته ش مى كنم كه خواننده ى گرامى، با خواندن با فاصله و مؤكّد «تنگ»، اداى وظيفه كند تا بتواند احس
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در واژه را به صورتى متراكم درك كند؛ اما وقتى گفتارِ زبان از بيانِ احساسِ موجود در متنِ ذهنِ گوينده، عاجز 
ــكل آن يا خط، هم نمى تواند آن عاطفه ى پرشور را ادا كند؛ اين جاست  ــت، ترديدى نيست كه متن زبان و ش اس
ــت گيرى مى كند. بار سوم و چهارم، چنان كه در ملاحظه  ــكل پاره ها و انفكاك جمله ها، تا حدى دس كه گاهى ش
آيد، فرود و فراز درّه و كوه، با فاصله ها نموده شده است. سومى، باز با ساختن شكل درّه، ضرورت پاره شدن را 
ــتيغ را به ما يادآورى مى كند. آخرين برش، برش  ــت؛ چهارمي با بريدن از متن، قلّگى و س به ما گوش زد كرده اس
ــبب همان حضور درّگى و كوهى است كه هم چون قافيه اى مكرر ما را به ياد برش هاى ديگر  ــت كه به س آخرس
انداخته است. جز آن چه گفتيم، اين فواصل دليل دستورى و زبانى ى ديگرى هم دارد و آن تمام نبودن جملات 
ــبب شكل شناسانه ى پاره هاى شعر است. بنابراين مى توان بار ديگر شعر را با توجه  ــت كه البته اين كم ترين س اس

به برش هاى پاره هايش خواند.
ــعر  ــعر وامى دارد، گزينش واژگان ش اما يكى ديگر از نكته هايى كه ما را به خواندنى عميق تر و دقيق تر در ش
ــايد در حوزه ى زيبايى شناختى و فرم شعر، جايى بس مهم به شمار آيد. من راستى مى خواهم بخش  ــت كه ش اس
ــعر را به اوج بى همتايى ى خويش برده است، براى خودم نگه دارم،  ــن گزينش ها كه ش قابل توجهى از اين حس
ــاس و آخرش را آفتابى كند؛ اما از آن جا كه مخاطب من شايد  ــيار حس هم چون پهلوانى كه نمى خواهد فنون بس
ــعر رجوع كنم و دست  ــت؛ مجبورم به برخى از واژگان ش هنوز دلايل كافى براى بازخوانى هاى مكرر نيافته اس
ــد. در پاره ى نخست ممكن است چنين به  ــت بگذارم كه مى تواند چالش برانگيز باش كم روى آن مواردى انگش
ــحرگاه مى توانست كافى باشد. من مى گويم نه! بايست  ــب و س نظر آيد كه وجود و حضور يكى از قيدهاى ديش
ــويى ميان ديشب و سحر،  ــب  بودن آن درنماند. از س ــحريتِّ زمان و دى ش هر دو قيد مى آمد تا مخاطب ميان س
ــت، حافظ كه گزينش گرِ گزينش گرانِ شاعرانِ فارسى زبان؛  يك رابطه ى عموم و خصوص وجود دارد. اگر نداش
ــيا  ــوم، واژه ى س ــحر از غصه نجاتم دادند! ديگر اين كه در پاره ى س ــت، نمى گفت: دوش وقت س بل جهان اس
ــد، در عين حال كه ناقص هم مى نمايد. بارى سيا هست و سياه  ــته باش ــايبه ى زيادت يا زايديتّ داش مى تواند ش
ــعر را به هم مى ريزد؛ ترديدى ندارم كه هوار نقد «اى بابا اين ديگر  ــياه وزن ش ــت، چرا؟ اگر بگويم چون س نيس
چه استدلال نامعقولى است»، همه ى لطف نوشته ى من را؛ البته اگر داشته باشد؛ يك باره به باد مى دهد؛ اما بگذار 
ــم ما سيا كرده است، همين دغدغه ى موسيقى است و  ــياه را در چش ــبب هايى كه س بگويم آرى. اتفاقاً يكى از س
ــيقى متن، جداگانه بنويسم؛ اما اجازه بدهيد گزارش  ــتم در باره ى موس ــت! من مى خواس اين، دغدغه ى كمي نيس
ــياى در اين جا، من را به ياد يكى از قافيه هاى متن شيخ  ــاده تر و مختصرتر كنم و همين جا بگويم كه اين س را س
محمود شبسترى مى اندازد. آن جا كه او مى خواهد بگويد شاعر است و شاعر نيست. مى خواهد بگويد حالش از 

شعر به معناى عام و عوامش بد مى شود. در چنين وضعى بيتى رندانه دركار مى كند:
                         همه دانند كاين كس در همه عمر

                                                                 نكرده هيچ قصد گفتن شعر

ــعرهايش را در عالم توازن و وحدت اورگانيكى، بى وزن چنان كه در خاطر  ــاعر متن ما نيز جدى ترين ش ش
ــت؛ اما از قضاى روزگار اين يكى را در قالب نيمايى گفته است! آيا قالب نيمايى  ــروده اس ــت، س هوادارانش اس
تكنيك درستى است براى شعر امروز ما؟ پاسخ من با عذرخواهى از همه ى آن ها كه شعر خوب با وزن مى گويند 
و همه ى آن ها كه وزن را محكم ترين محور شعر مى دانند، «نه» است. چرا كه به هر حال وزن(همين وزن نيمايى 
ــتاد نجفى معناى اين عبارت را مى داند) مى كند؛  ــعر) زبان و بيان را در جاهايى خِرگير(حتماً اس نه وزن درون ش
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ــعر مانند خود شعر بايد داراى استقلال  ــند نه مستقل؛ حال آن كه اجزاى ش ــان مى كند كه دنباله رو باش مجبورش
باشد، اگر نه شعر وابسته مى شود؛ حالا فرض كنيد وابستگى درجاتى هم داشته باشد. سيا هم اگر همين ضرورت 
موسيقى نبود، شايد ضرورتى نداشت كه به صورتى ناقص نمايانده شود؛ اما اين ضرورت، جز ضرورت وزنى؛ 
به نظر من ضرورتى نشانه اى نيز هست. هم نشانه ى تحول زبانى و هم نشانه اى ديگر كه يك سرش به مخاطب 
ــت: «تقديم به استاد ابوالحسن  ــت؛ يعنى مخاطبى كه نامش در صدر شعر آمده اس ــته اس ــعر بازبس مخصوص ش
نجفى، قصه شناس بى همتا»! نجفى پيش از آن كه قصه شناسى بى همتا باشد كه بايد باشد كه چنين ياد شده است، 
ــى بيش تر گره خورده است. آرى اين خود دليل روشن و  ــعر فارس ــت كه نامش با وزن ش دانش مند منضبطى اس
ــاعرى با شعرهاى بيش تر بى وزن، شعر موزون براى كسى بگويد كه استاد وزن شعر فارسى  ــت كه ش محكمي اس
ــيقى و وزن اين شعر، كه براى چيزهاى ديگرى كه شرح و بسطش از اين قلم  ــت. بنا بر اين نه تنها براى موس اس

جارى گشت، بايد كمي روى نام ابوالحسن نجفى درنگ داشت. 
ــبب هاى ديگرى هم براى حضور اين  گونه ى تكرارى ى  ــيا»، جز ماجراى كاستى اش، س بارى با اين حال «س
خويش دارد. يكى از كم ترين  سبب هايش تأكيد بر سياهى ى كوه است. درست است كه در پاره ى پيشين گفت: 
ــر كوه سياهى»؛ اما اين جا بايد براى مخاطبش پافشارى كند آن كه سنگين شد از سنگ، كوه  ــنگى نهادم بر س «س
سياهى بود؛ نه كوه هاى ديگر! چرا كه كوه عظمتش به سنگى بودنش است و سنگ غلظت و تراكمش به سياهى! 
ضمن اين كه سيا با سنگين و شد و سنگ، به سبب تكرار واج هاى سين و شين، آهنگى درخور ايجاد كرده است. 
ــنگى و صلابت و حجم خشك و متراكم و انباشتگى ى جسمي لايه دار و سنگين را فراياد  ــردى و س آهنگى كه س
ــاخته شده كه صداى  ــيقى س مى آورد؛ چنان كه به عنوان مثال، عبارت: «در درّه» چنان زيبا و بنا بر ضرورت موس

غلتيدن سنگ را با هنرمندى هرچه تمام تر و در كم ترين فضاى ممكن براى ما سازداده است. 
ــاعر، بدين روال «درّه ى كوه» توجيه رضايت بخشى  باز گرديم به حضور و ضرورت واژگان و هنر گزينش ش
ــت؟ بدين  ــوه، براى چيزى ديگر هم تصوركردنى اس ــى بگويد مگر درّه، جز براى ك ــايد كس ــراى من دارد. ش ب
ــت درّه نمى شد، حسِ مالكيتى كه  ــت كه اگر كوه پيوس ــخ اين اس ــت؟ پاس لحاظ آيا درّه ى كوه تركيبى زايد نيس
ــت؛ اما كوهِ  ــد. با اين كه درّه از آنِ كوه اس ــتان دارد، نموده نمى ش نقش ورزى ى كلانى در معانى و بيانِ كلِ داس
سياه كه حضور سنگى را برنتافته است، با درّه ى خويش هم به اقتضاى منش و نامش رفتار كرده است. هم چنين 
صفت «بلورين»، كه مى توانست بلور يا بلورين باشد؛ اما ضرورت وزن و ناز و نيازى كه در اين تركيب هست، 
ــته است. چنين است وضع «نهاد» به جاى گذاشتم يا گذاردم كه علاوه بر ضرورت وزنى،  چنين اقتضايى را داش
به نظرم واژه ى نهاد، به گونه اى بازگشتى به آن دو خصيصه ى متضاد «نهادينى» نيز دارد كه در بطن و متن وجود 
ــت و حضورش بايسته و ناگزير است. لذا واژه ى نهاد و نهادن به نظر مى رسد كه بهين  ــه ى هر كس هس و انديش
گزينش فعلى ى شاعر بوده است. در باره ى واژگان شعر و تركيب آن ها، هنوز حرف هايى براى زدن هست. مثلاً 
ــيقى و توازن و توازى و تقابل، چه شايستگى  و  ــد درّه دل تنگ، تنها از نظر موس ــد كوه مبهوت، ش جفت رج: ش

بايستگى و پيوستگى ى متناسبى دارد؟! و ... .
ــتاد ابوالحسن نجفى سروده شده است،  ــتاد ضياء موحد براى اس ــعرى كه با عنوان «قصه» از زبان اس بارى ش
ــده است؛ اما هم چون  ــتاى قامت تحمل مخاطب امروزين، اندازه زده و بريده ش ــت و به راس با اين كه كوتاه اس
ــرّى دراز دارد و  ــب  يلداى هميشه ى ما ايرانيان، سرى و سِ ــيك ما و يا ش ــياه و زيباى ادبيات كلاس ــوان س گيس
ــن كنش گرى و كاركرد ــررش لذت برد و اين خصيصه مهم تري ــوان آن را خواند و از خواندن مك ــه مى ت هميش
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